
سيدحسينى؛ مترجمى جاودان

«آيا كسى به سلامت نفس... (او) پيدا مى شد؟ آيا كسى  �
قصه شناس تر از او پيدا مى شد؟ آيا كسى شعرشناس تر از او 
پيدا مى شد؟ آيا مطمئن تر از او كسى بود كه تو همه چيزت 
را به او بگويى، او اما از گفته تو كسى را هيچ نگفته باشد؟» 
اين جملات را رضا براهنى در تمجيد از كسى مى نويسد كه 
اكثر آشنايانش همين نظر را در مورد اخلاق و رفتار فرهنگى 

و شخصيتش دارند. 
ــينى متولد اردبيل، مولف كتاب معروف  رضا سيدحس
ــندگان  ــيارى از نويس ــاى ادبى و مترجم آثار بس مكتب ه
ــل از  ــانى صميمى بود كه چند نس ــناس جهان، انس سرش
ــن خاطرات خود  ــان حرفه اى ادبيات جهان، بهتري مخاطب
ــى توسط  ــده به زبان فارس از مطالعه را با آثار برگردانده ش
ــن  ــه كرده اند. او كار ترجمه را از زبان تركى در س او، تجرب

16سالگى آغاز كرده است. 
سيدحسينى متولد سال 1305 است، او فارغ التحصيل 
مدرسه پست و تلگراف تهران بوده و تحصيلاتش را در فرانسه 
ــازى در آمريكا  تكميل كرده، مدتى نيز به تحصيل فيلمس
مشغول بوده است. اين مترجم سرشناس، زبان فرانسه را در 
دوره اى كه زبان اول روشنفكران در كشور ما بود، نزد توكل، 
خانلرى و پژمان بختيارى كامل كرد و به صورت جدى وارد 
ــد. نكته ديگر درخصوص سيدحسينى، دريافت  اين كار ش
نشان شواليه از پالم آكادمى فرانسه است كه او را در كنار ديگر 
شواليه هاى فرهنگى ايران صاحب اعتبارى جهانى كرده است. 
ــال پيش از آنكه زمان براى رضا سيدحسينى  ــه س س
ــود، در مورد زندگى فرهنگى و علاقه به معلمى  متوقف ش
در مراسم جشن 80سالگى اش كه توسط مجله بخارا برگزار 
ــق به معلمى در من وجود داشت و ترجمه  شد، گفت: عش
ــرد. زيباترين  ــى»، آن را در من تقويت ك ــاى ادب «مكتب ه
ــش سالى بود كه در فرهنگسراى  سال هاى عمرم، پنج، ش

نياوران درس مى دادم. فلسفه، ادبيات و مبانى نقد. 

بيهقى

حالتون چطوره

گفتم: سلام... حالتون چطوره؟                                       �
ــما فكر مى كردم. يكسر ظهر  ــتم به ش - ازقضا امروز داش
رفتم خوشبين؛ جاتون خالى باقلا قاتق خوردم. بعد رفتم 
كافه فرانسه. يه شيرينى با قهوه خوردم. پوستر نمايشتون 
را آنجا ديدم؛ ياد شما افتادم. دوست داشتم بيام نمايش را 
ببينم ولى مى دونيد كه سال هاست تئاتر نمى بينم. زياد حال 
وحوصله ندارم. تنها تفريحم همين گاه گدارى سرزدن به 
خوشبين و خوردن يه غذاى شماليه. آخه در روز يك وعده 
بيشتر غذا نمى خورم. توى خونه هم بند نميشم. حوصله ام 
سرميره. گاهى از سر آذربايجان تا پيچ شمرون را پياده ميرم 
و برمى گردم. امروز تا خوشبين رفتم و برگشتم كه شما زنگ 
زدين؛ البته وسط راه گفتم كه؛ كافه فرانسه هم رفتم. دنبال 
ــردم. دلم مى خواد از «موراكا  رمان «كافكا دركرانه» مى گ
مى» بخونم. تعريفشو خيلى شنيدم؛ تا حالا از ادبيات ژاپن 
فقط «هايكو» مى خواندم. چقدر قشنگ ميگه: «هيچ كدام 
چيزى نگفتند. نه ميهمان. نه ميزبان و نه گل هاى داوودى» 
يا در جاى ديگه شاعر ميگه «چيزى كه پنهان از چشم ها 
مى پژمرد، شكوفه دل آدمى است در اين جهان.» بالاخره 
اين چندروز هم ميگذره. تا سه ماه ديگه بازنشست ميشم 
ــلاص. چقدر فكرهاى بزرگ دارم كه بايد عملى كنم.  و خ
شما مراسم اسكارو ديدين. آدم حظ مى كنه وقتى مى بينه 
ــه. اونا كجان ما  ــپيلبرگ» براى «آنگ لى» بلندميش «اس
كجاييم. مال عصر كرومانيونيم. سه هزارسال نورى باهاشون 
ــمه جلوى پاى كسانى كه  فاصله داريم. مى دونيد كه رس
اسكار افتخارى مى گيرن بلند ميشن. اما اسپيلبرگ؛ مردى 
ــاخته جلوى  با آن عظمت كه اين همه فيلم هاى بزرگ س
ــكار گرفتيم چقدرحرف  ــد. ما يه اس پاى آنگ لى بلند ش
ــوى اينجورجاها نمى زارم. نه تئاتر  وحديث. من كه پامو ت
نه سينما. نه تلويزيون. جشنواره هارم كه اصلا، توى همين 
چهل مترى خودم مى پلكم. بذار بازنشست بشم. احساس 
ــقوط» كامو هستم. مرد  مى كنم مثل اون وكيله توى «س
ــاهكاره. براى  ــل مدافع با يك نفر صحبت مى كنه. ش وكي
ــر  ــخص را وارد قصه مى كنه. آخر س اولين بار كامو دوم ش
ميگه دوست عزيز هوا سرده بهتره بريم. اون شخص روبه رو 
بهش ميگه. وكيل مدافع ميگه: اى دختر جوان. منظورش به 
همون دختريه كه يك شب مرد شاهد بود كه خودشو توى 
آب انداخته و از اون شب زندگى مرد عوض شده. ميگه  اى 
دختر جوان بازهم خودت را به آب بيفكن تا من يكبار ديگر 
هردويمان را نجات دهم. چرا اينارو مى گم... راستى شما چه 

سوالى از من پرسيدين؟          
- پرسيدم؛ حالتون چطوره؟                                       

- آهان؛ حالم... 
اين ستون دوشنبه ها منتشر مى شود

درام هاى تلفنى

 داريوش معمار سوسن مقصودلو
سعيد برآبادى

كارتون خواب

گزارش ميدانى

تولدى ديگر

ديوانه اى كه فخر عارفان را متنبه كرد

سفارش كله پاچه از طريق اينترنت ميسر شد
«كلپچ» بزن

ــد و در نزديكى  ــن الان هوس كله پاچه كني اگر همي
ــد چه مى كنيد؟  محل كار و زندگى تان كله پاچه اى نباش
اگر نيمه شب دلتان كله پاچه بخواهد چه مى كنيد؟ قبول 
دارم كه وقتى آدمى محتاج كله پاچه مى شود هيچ مُسكنى 
ــد الا همان كله پاچه! پس  ــد دردش را درمان كن نمى توان
ــما پيشنهاد دهم كه در هر زمان و  بگذاريد راهى را به ش
ــتيد فقط با يك  هر مكانى (البته در حومه تهران) كه هس
خط اينترنت بتوانيد به قول امروزى ها در اسرع وقت كلپچ 

را بزنيد و روشن شويد!  
ــز از خط اينترنت آغاز  ــور كه گفتم همه چي همان ط
ــر كامپيوترتان و با همان  ــود، پس برويد در مرورگ مى ش
اينترنت كُند، سرچ كنيد و ببينيد كه آيا مى شود اينترنتى 
سفارش كله پاچه داد! درست خوانديد، كلپچ اينترنتى! در 
ــايتى كه روبه روى شما  ميان صفحات متفرقه گوگل س
ــفارش اينترنتى كله پاچه در  ــود، يك سايت س باز مى ش
ــت؛ جايى كه مى شود براى فردا صبح سفارش  تهران اس
يك كله پاچه داغ را ثبت كرد و منتظر ماند تا سر ساعت 
ــذاى ايرانى، پيش  ــوى مطبوع يك غ ــورى با ب پيك موت
ــما بيايد و بگوييد جل الخالق!  اينترنتى شدن سفارش  ش
ــير جدى»  ــك «انقلاب» يا يك «تغيير مس كله پاچه، ي
ــت و اتفاقا به دليل پايبندى  در تاريخ كله پاچه خورى نيس
ــنت هاى اين غذاى صددرصد ايرانى هم هست كه  به س
كله پاچه اينترنتى در دو ماهى كه از آغاز به كارش گذشته، 
ــترى هاى پروپا قرصى پيدا كرده و حالا كار به جايى  مش
ــيده كه مديران اين سايت به دنبال اضافه كردن آش  رس
شله قلمكار و حليم به فهرست سفارش هاى اينترنتى شان 

هستند.  
ــت، اينجا نه  ــاده و در نوع خود بديع اس روش كار، س
ــرى از آدم هايى كه  ــت و نه خب ــپزخانه هس خبرى از آش
ــال هنرنمايى با  ــيده اند و در ح ــفيد پوش روپوش هاى س
ــايت  ــتند. كار اين س ــت و بناگوش هس برش هاى گوش
دريافت سفارش ها از تمام نقاط تهران است. اين سفارش ها 
ــان از نزديك ترين  ــوند و كله پاچه ش ــته بندى مى ش دس
ــهر خريدارى مى شود، بسته بندى  كله پاچه اى معروف ش

شده و به آدرس مشترى پيك مى شود. 

ــاده اى تعريف شده چون  ــفارش، سيستم س براى س
احتمالا حاجى بازارى ها قرار است مشترى هاى آن باشند 
و هر چه كار ساده تر باشد، مشترى بيشتر خواهد بود. وارد 
سايت كه شديد، در سمت راست صفحه، مى شود گزينه 
ــفارش آنلاين» را فشار داد و بعد يك فرم ساده را كه  «س
ــده، پر كرد و منتظر  ــماره تلفن تشكيل ش از آدرس و ش

سفارشى ماند كه فردا به دستتان خواهد رسيد. 
ــفارش خوشمزه شما داخلش است،  جعبه اى را كه س
ــيوه كار سايت به اين شكل  يك پيك موتورى مى آورد. ش
ــما، از بهترين كله پاچه اى  ــاس آدرس ش ــت كه بر اس اس
نزديك به محلى كه آدرسش را داده ايد، سفارش شما تهيه 
ــده، در بسته بندى عجيب و غريبى گنجانده مى شود و  ش
سر ساعت به دستتان مى رسد. اگر قيمت هاى سايت كمى 
گران تر از مغازه هاى كله پاچه اى است دقيقا به دليل هزينه 
پيك و همين بسته بندى باحال است. باحال از اين نظر كه 
همه چيز داخل اين جعبه پيدا مى شود، از آبليمو و سرويس 
يك نفره خوردن غذا و حتى يك ليوان و يك چاى تى بگ 

براى آنهايى كه ديوانه چاى بعد كله پاچه هستند! 
ــم گذارى پك هاى غذاست؛  جالب ترين بخش كار اس
ــما،  ــم پك ش ــفارش دهيد، اس اگر مغز و زبان را با هم س
ــفارش  ــد بود. اگر بناگوش و مغز س ــخن ورى» خواه «س
دهيد، پك «حكمت» را خريده ايد و اگر مغز در سفارشتان 
نباشد، پكيج «كم چرب» نصيب تان خواهد شد. قيمت ها 
ــروع مى شود تا 23هزارتومان! اين  هم از 17هزارتومان ش
قيمت شايد براى آنهايى كه در مركز شهر هستند گران به 
نظر برسد، اما قطعا براى كسى كه در تهرانسر مى خواهد 

كله پاچه «شاخ طلايى» را بخورد، گران نيست! 
ــاوت درباره تعداد  ــايد دو ماه فرصت كمى براى قض ش
ــد اما مديرش كه انگار راضى  ــترى هاى اين سايت باش مش
ــت و تازه اميدوار است به زودى، شعبه هاى ديگرى هم  اس
ــهرهاى ايران باز كند تا هر كس، هر جاى ايران،  در تمام ش
يكهو دلش هوس كله پاچه كرد، چشم بچه اش سبز نشود! 
البته با اين اينترنت كند، شايد به قول مسافركوچولو، آرام آرام 
قدم زدن تا يك كله پاچه اى حس و حال بيشترى داشته باشد 
و در مسير هم كه قطعا ترشحات معده، آماده ترمان مى كند! 

حكيم سنايى از پيشگامان شعر ولايى به روايتى متولد 
28 جمادى الثانى 473 هجرى قمرى است. با آنكه حتى 
به روز تولدش همچون امروز در برخى از نسخ اشاره شده 
ــود دارد حدود ــخ وفاتش تفاوت آرايى كه وج اما در تاري

ــت.  ــت و اين از عجايب كار حكيم غزنه اس ــال اس 50 س
فصيحى خوافى در تاريخ مجمل خود، وفات سنايى را 499 
هـ . ق نوشته است و مولف تذكره حسينى به روايت جامى 
ــتش را 520 هجرى ثبت  ــال درگذش در نفحات الانس س
كرده است. در مجالس المومنين قاضى نوراالله شوشترى، 
وفات سنايى 525 قيد شده و مجالس العشاق سال 529 را 

سال خرقه تهى كردن وى دانسته است.
ــى چهار مقاله نظامى  علامه محمد قزوينى در حواش
عروضى به طور قطع و يقين مى نويسد: وفات سنايى بعد از 
درگذشت امير معزى (شاعر نامدار) بوده كه در سال 542 
اتفاق افتاده است و بالاخره به سال 545 رضايت مى دهد. 
ــال و به  به اين ترتيب حكيم غزنه به روايت خوافى 26 س
روايت علامه قزوينى 71 سال در جهان خاكى به سر برده 
است كه با توجه به شرح زندگى طولانى وى روايت قزوينى 

به عقل نزديك تر است.
ــن وى در زادگاهش  ــبختانه در مورد محل دف خوش
ــهر غزنين است شك و ترديدى وجود ندارد و بقعه  كه ش
ــا كرده اند كه زيارتگاه  ــكوهى نيز بالاى آرامگاهش بن باش
سالكان است. به جهت اهميت سنايى كه او را فخر عارفان 
ــاعران ولايى مدايح بسيار  مى خوانند، بزرگان صوفيه و ش
ــروانى افتخار مى كند كه  ــروده اند تا آنجا كه خاقانى ش س
ــين سنايى  پدرش او را به محض تولد چون بدل و جانش
مى دانسته بديل نام نهاده است كه اين ادعا بى شباهت به 
ــتن تاريخ تولد يكى از مقامات  لطيفه اى كه در مورد نوش
ــه قران به دست پدرش نيست كه مثلا در  ايرانى بر گوش
شب تولدش نوشته است (نور چشمى جناب سرهنگ ... در 

تاريخ ... در فلان جا به دنيا آمده است!) به هر حال خاقانى 
بزرگ مى گويد: بدل من آمدم اندر جهان سنايى را / بدين 

دليل پدر نام من بديل نهاد!
بزرگ ترين شاعر صوفيه جلال الدين محمد مولوى نيز 
ــنايى دو چشم او / ما از پى  مى فرمايد: عطار روح بود و س

سنايى و عطار آمديم
با آنكه سنايى در سال هاى جوانى در دستگاه شاهان 
غزنوى ارج و مقام و بروبيايى داشت اما بعد از فاصله گرفتن 
ــدت دچار فقر و فاقه مى شود  از دربار از لحاظ مالى به ش
ــزل عرفانى او  ــه مى گويند «مقام فقيرى و من ــا آنجا ك ت
چنان رفيع شد كه بزرگان صوفيه پيشوايى او را تصديق 
ــتوده اند (1)» اما داستان آشفتگى و تغيير  كردند، و او را س
ــنايى را منسوب به آن مى كنند كه وقتى سلطان  حال س
ابواسحاق ابراهيم غزنوى اراده غزوه هند داشت، و به شيوه 
ــوده  جد بزرگوار محمود خان هنوز گنجينه هايى را ناگش
ــنايى او را مدح گفته و قصد داشت روز  ــت س مى پنداش
ــلطان بخواند، هنگام سحر  بعد قصيده اش را در حضور س
ــت گلخن حمام صداى  ــه قصد حمام كرده بود در پش ك
ــنيد كه به تون  ــهور به ديوانه لاى خوار را ش مجذوب مش
تاب حمام يا به قولى گلخنى مى گفت: سبوى مى اى كه 
در برابر نهاده و مى نوشم به كورى چشم سنايى است كه 
نمى داند خدا او را براى چه آفريده و اگر در سراى آخرت 
از او سوال كنند كه با خود چه آورده اى كه شايسته درگاه 
فرد يگانه باشد، يحتمل قصيده و مدح پادشاهان را عرضه  

خواهد داشت.
«اين سخن تنبيهى بود كه در سنايى موثر افتاد و به 
ــت و عزلت اختيار كرد و شيوه سلوك پيش  خانه بازگش

گرفت و به مرتبه اى بلند رسيد.(2)»
پى نوشت:

1 و 2 از مقدمه ديوان حكيم سنايى ص 70 و 71.

هما روستا با  «ساموئل بكت» بار ديگر به صحنه مى آيد
شرق: نمايش«آخر بازى» و «در انتظار گودو» به نويسندگى ساموئل بكت به صورت 
همزمان با كارگردانى همايون غنى زاده مهرماه در سالن اصلى تئاتر شهر روى صحنه 
مى رود و هما روستا در نمايش «آخر بازى» به ايفاى نقش مى پردازد. تاكنون حضور 
ــتا و جواد نمكى در نمايش «آخر بازى» قطعى شده است. «هما روستا»  هما روس
اين روزها پس از 14 سال با «باغ آلبالو»ى محمدحسن معجونى به صحنه بازگشته 

است و مهرماه نيز با «آخر بازى» دوباره روى صحنه خواهد آمد. www. sharghdaily.ir
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فريدون صمدى زاده

زندگى سخت 
بانوى مقام دان «بم»

ــا تنها بانوى  � ــال از زلزله بم مى گذرد ام ايسـنا: 10س
ــقف  ــم زير يك چادر پاره زندگى مى كند و س مقام دان ب
ــمان است. پروين غلامشاهى، از مقام دان هاى  خانه اش آس
قديمى شهرستان بم است كه خوب لالايى مى خواند و از 
معدود هنرمندانى است كه غريبى خوانى مى كند. او پس 
ــكلات همسرش از بم خارج شد و به روستاى فهرج  از مش
ــاهى در حال حاضر در يك زمين 60 مترى  رفت. غلامش
زندگى مى كند كه از ابتدايى ترين امكانات هم محروم است. 
يكى از هنرمندان موسيقى كرمان درباره آخرين وضعيت 
پروين غلامشاهى گفت: «متاسفانه بايد بگويم كه مقام دان 
موسيقى كرمان در يك زمين بى آب و علف زندگى مى كند 
و يك تكه چادر پاره پيدا كرده و زير آن روزگار مى گذراند و 
دولت هم به خاطر اينكه شوهر دارد، به او كمك نمى كند؛ 
اين در حالى است كه همسرش دچار بيمارى روانى است.»

فراخوان جايزه ادبى
 «شعر آوانگارد»

ــعرى  � ــى «آوانگاردها» به دنبال ش ــايت ادب شـرق: س
ــور ديگرى، فراخوان  ــگام با جهان معاصر و درك حض هم
ــر مى كند: اين فراخوان تمام گونه ها و  شعر خود را منتش
ــمى به فهم امواج  ــعر آزاد را كه گوشه چش تجربه هاى ش
ــون دارند، با آغوش  ــرى - ادبى و تحولات جهان پيرام هن
ــن فراخوان، انتخاب  ــرد. از آنجا كه انگيزه از اي باز مى پذي
شعر هاى برگزيده، از ديدگاه نه تنها شاعران، بلكه استادان 
ديگر هنرهاست، در داورى نهايى علاوه بر شاعران مطرح، 
ــتادان ديگر هنرها نيز حضور خواهند داشت.  بزرگان و اس
ــه داوران اين جايزه ادبى مى توان به يداالله رويايى،  از جمل
ــرو حكيم رابط، منصور  ــين عليزاده، قباد شيوا، خس حس
ــاره كرد.  ــيدى، بهزاد خواجات و پيروز كلانترى اش خورش
شرايط ارسال آثار به اين جشنواره عبارتست از قالب شعر 
ــال آثار تا 20خرداد  ــه شعر و... مهلت ارس آزاد، حداكثر س
ــود را به ــدان مى توانند آثار خ ــت و علاقه من ــال اس امس
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